
با ورود توده گرد و خاک از عراق و سوریه

آسمان 7 استان کشور تیره شد
شهروند| گردوغبار بار دیگر آسمان استان‌های 
تهران، خوزســتان، ایلام، کردســتان، کرمانشاه، 
لرســتان، بوشــهر و اســتان مرکزی را کدر کرد. 
گردوغباری که از روز پنجشــنبه وارد کشور شده و 
چند روزی هم ماندگار است. براساس اعلام سازمان 
هواشناســی، این گردوخاک تا 48ســاعت آینده 
آسمان استان‌های شمال‌غرب، غرب، جنوب‌غرب و 
نواحی مرکزی کشور را در برمی‌گیرد. امین‌حسین 
نقشینه، کارشناس ســازمان هواشناسی کشور با 
اعلام این خبر، به ورود تــوده گرد و خاکی که از روز 
پنجشنبه وارد کشور شــده، اشاره کرد و گفت: »در 
48ساعت آینده اســتان‌های غربی، جنوب‌غربی، 
بخش‌هایــی از شــمال‌غرب و به تدریــج مرکز و 
جنوب‌غرب دامنه‌های البــرز را در برمی‌گیرد که 
سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا خواهد شد.« 
به گفته او، نقشه‌های هواشناســی نشان می‌دهد 
که گردوخاک ورود یافته از کشــور سوریه و عراق تا 
روز یکشنبه در کشورمان خواهد بود و این وضع به 
تدریج کاهش پیدا می‌کند. او این را هم اضافه کرد 
که: »در سه‌روز آینده مناطقی از شرق، جنوب‌شرق 
و شمال‌شرق کشــور دچار وزش باد شدید موقتی 
می‌شــوند و گردوخــاک ایــن مناطــق را نیز فرا 
می‌گیرد.« او به ســاکنان استان‌های غربی کشور و 
بیماران تنفسی توصیه کرد تا از تردد در فضای باز 
خودداری کنند، چراکه این توده گردوخاک موجب 
بروز بیماری‌های تنفسی و تنگی‌نفس می‌شود. براین 
اساس او، بیشترین استان‌ها در معرض گردوخاک 
را کرمانشاه، ایلام، کردستان، لرستان، خوزستان و 
استان مرکزی اعلام کرد: »این وضع تا حدودی در 

تهران نیز به صورت غبار محلی ایجاد خواهد شد.« 
به گزارش ایرنا، سازمان هواشناسی نیز روزهای 
گذشــته در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود، با توجه به 
افزایش وزش باد و تشــکیل توده گردوخاک روی 
عــراق و حرکت آن به ســوی ایــران، از بعدازظهر 
پنجشنبه و جمعه در اســتان‌های کرمانشاه، ایلام، 
خوزســتان و با شــدت کمتر در کردستان، پدیده 
گردوغبار موجب کاهش کیفیت هوا می‌شود. روز 
گذشته سازمان هواشناسی اســتان تهران هم در 
اطلاعیه‌ای نسبت به کاهش کیفیت هوا و دید افقی 
به دلیل گردوخاک هشــدار داد. براساس اعلام این 
سازمان گردوغبار از نیمه غربی کشور به سمت تهران 
منتقل شده و از روز شنبه آسمان استان تهران را تیره 

می‌کند.
درمیان تمام این استان‌ها، وضع خوزستان از همه 
بحرانی‌تر اســت. به‌طوری‌کــه در روز جمعه از این 
استان خبر رسید که میزان گردوغبار در شهرهای 
اهواز و آبادان به بیش از 13برابر حدمجاز رســیده 
است. این را احمدرضا لاهیجان‌زاده، مدیر حفاظت 
محیط‌زیست خوزســتان، درباره وضع هوای این 
استان گفت: »در ســاعت 19 پنجشنبه نیز میزان 
گردوغبار در سوسنگرد دو‌هزارو955 میکروگرم بر 
مترمکعب و در اهواز 295 میکروگرم بر مترمکعب 
بوده اســت. میزان گردوغبار در ســاعت 20 عصر 
پنجشنبه در اهواز و آبادان به دو‌هزارو17 میکروگرم 
بر مترمکعب، در اندیمشک دو‌هزارو454 میکروگرم 
بر مترمکعب و در شوشــتر بــه 795 میکروگرم بر 
مترمکعب رســید.« همه اینها درحالی اســت که 
حداکثر مجاز گردوغبــار درهوا، 150 میکروگرم بر 

مترمکعب است. 
با این‌که این مســئول در محیط‌زیست، میزان 
گردوغبار در شــهرهای اهواز و آبــادان را 13برابر 
حدمجاز اعلام کرد، اما روابط عمومی همان سازمان 
تأکید کرد که میزان گردوخاک در آبادان، 15برابر 
حد مجاز است. براســاس اعلام شهریار عسکری، 
مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط‌زیست 
خوزســتان، با اعلام این موضوع، از تشدید پدیده 

گردوخاک در شهرهای این استان هم خبر داد. 
از آن طرف، اســتان کرمانشاه هم وضع مشابه‌ای 
دارد، به‌طوری که براساس اعلام مدیرکل مدیریت 
بحران استان کرمانشــاه، کیفیت هوای کرمانشاه، 
بحرانی اســت. براســاس اعلام رضا محمودیان، با 
ورود توده گردوخاک به کشور، غلظت ریزگردهای 
موجود در هوای شهر کرمانشاه از حد مجاز بیشتر 
شده و به ٦٦٠ میکروگرم بر مترمکعب هوا رسیده 
است. همه اینها درحالی است که میزان استاندارد 
ریزگردها درهوا براساس اعلام سازمان محیط‌زیست 
١٥٠ میکروگرم بــر مترمکعب اســت. مدیرکل 
مدیریت بحران اســتان کرمانشــاه ادامه داد: »این 
ریزگردها از صحراهای عراق و عربستان وارد کشور 
شده است.« محمودیان به بیماران قلبی، کودکان، 
افراد مسن، زنان باردار و دیگر افراد در معرض خطر 

توصیه کرد که در هوای آزاد تردد نکنند.
 گفته می‌شود، شهروندان کرمانشاه در‌ سال 94 
هم 36روز در هوای خارج از استاندارد نفس کشیدند 
که 33روز آن شرایط هشــدار و 2روز را هم در وضع 
اضطرار تجربه کردند. در‌ سال 93 هم شهر کرمانشاه 
درمجموع 24روز هوای غیراســتاندارد داشت که 
22روز آن در وضع هشدار، یک روز در وضع بحران 
و یک روز هم در وضع اضطرار بود. استان کرمانشاه 
همانند استان‌های ایلام و خوزستان، درچند ‌سال 
گذشته با معضل ریزگردها و آلودگی هوا درگیر بوده 
و این وضع به‌ویژه مردم شهرستان‌های قصرشیرین، 
سرپل ذهاب و گیلانغرب را کلافه کرده است. درکنار 
این دو استان، بوشهر هم بی‌نصیب نماند. کارشناس 
تحقیقات و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان 
بوشهر، روز گذشته، گفت که پدیده گردوخاک که 
از صبح جمعه بر فضای این استان حاکم شده است، 
تا اواســط امروز ادامه دارد. پیام مســاعدی، گفت: 
»تصویرهای ماهواره‌ای هواشناسی بیانگر تشکیل 
توده ثانویه گردوخاک درکشــور عراق و تداوم این 

پدیده در استان بوشهر است.« 

پرداخت بدهی پیمانکار شهرداری با واگذاری پارک ‌2هزار متری

بوستان‌هایی که پول می‌شوند
   تغییر کاربری فضای سبز روشی برای پرداخت بدهی به پیمانکاران شده است

نماد افت کارایی یک سرزمین و تبدیل شدن آن به بیابان، مهاجرت مردم است 

روستاییان، نخستین قربانیان بیابانی شدن کشور
 امروزه توسعه بیابان در ایران از نوع خالی شدن روستاها است؛ در یزد حدود ‌90درصد روستاها در حال خالی شدن است و این به معنای اضافه شدن بیابان در کشور است
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حمیدرضا ابراهیم زاده|  شــهرداری تهران یک 
»رقم نجومی« به پیمانکارانش بدهکار اســت. این 
بدهی که به گفته ابوالفضل قناعتی با احتساب بدهی 
شهرداری به بانک‌ها به ‌13هزار‌میلیارد تومان می‌رسد، 
برای شهرداری بارسنگین و تعهد بزرگی ایجاد کرده 
است. از طرفی درآمدهای شهرداری تهران در ماه‌های 
گذشته هم به دلیل از رونق ‌افتادن ساخت‌وساز کاهش 
شدیدی داشته و در این میان برای پرداخت بدهی‌های 
خود هم با مشکل مواجه است. حالا شهرداری در این 
میان باید چه کند؟ نخستین و زودبازده‌ترین و البته 
پرهزینه‌ترین راهکار فروش و تهاتر دارایی‌هاست که 

شهرداری هم به همین روش روی آورده است. 
شــهرداری تهران سال‌هاســت بــرای پرداخت 
بدهی‌های خــود بــه پیمانکارانش به آنهــا تراکم 
ساختمانی می‌دهد و دارایی‌هایش را در ازای بدهی‌اش 
به آنها واگذار می‌کند که ایــن روش تهاتر نام دارد. با 
این‌که این روش به نظر بسیاری از کارشناسان شهری 
روش مناسبی نیست و باعث از بین‌رفتن سرمایه‌های 
شهر می‌شود، با این حال درمقایســه با تهاترکردن 
پارک‌هــا و فضای ســبز روش عاقلانه‌تــری به نظر 
می‌رسد، اما تهاتر باغ‌ها و زمین‌هایی که کاربری فضای 
سبز دارند، برای شهرداری بســیار سودآور است و به 
همین دلیل شهرداری ابایی از تغییر کاربری فضای 
ســبز برای فروش و معاوضه آن در ازای بدهی‌هایش 
ندارد.در یکــی از این موارد شــهرداری تهران پارک 
‌2هزارمتری واقع در منطقه 2 بلوار شهید صبحی در 
نزدیکی منطقه سعادت‌آباد تهران را بابت بدهی‌اش 
به یکی از پیمانکارانش واگذار کرده است. این شرکت 
پیمانکاری که یکــی از زیرمجموعه‌های بزرگترین 
شرکت پیمانکاری ایران است، این زمین را بابت بدهی 
دراختیار گرفته و گویا قصد ساخت مجتمع تجاری در 

این زمین را دارد.
درکنار این زمین چندین برج با ظرفیت ‌4هزارو500 
واحد مسکونی قرار دارد که تنها امیدشان به داشتن 
یک فضای سبز عمومی ســاخت این پارک بود که 
درحال حاضر از آن هم ناامید شــده‌اند. اهالی محل 
درباره ســابقه واگــذاری این زمین به »شــهروند« 
می‌گویند، شــهرداری تهران این زمیــن را معوض 
زمین دیگری در پروژه بزرگراه امام به مالک آن واگذار 
کردند که چون زمین در مسیر عمومی قرار داشت، این 
شخص از شهرداری شکایت کرد و توانست از دادگاه به 
نفع خود رأی بگیرد که پس از این موضوع حدود 150 
درخت توتی را که در این زمین کاشته شده بود، قطع 

کرده است.
پس از بازدید معصومه آباد یکی از اعضای شورای 
شهر تهران در‌ ســال 92 از این زمین قرار بر این شده 

که در این زمین مســیری برای دسترسی به برج‌ها 
ایجاد شود و بقیه زمین هم به بوستان محلی تبدیل 
شــود. به گفته شــاهدان محلی پس از این موضوع 
شهرداری شروع به کاشت درخت در این زمین کرد 
و تابلوی ساخت بوستان محلی را هم در آن نصب کرد 
اما بعدها مشخص شد که شــهرداری این زمین را در 
ازای بدهی‌اش به یک شرکت پیمانکاری واگذار کرده 
است و این شرکت هم مجوز ‌11هزارو300 متر فضای 
تجاری و رستوران و پارکینگ برای این زمین دریافت 
کرده است.با وجود این کمیته محیط‌زیست شورای 
شهر تهران از شهرداری خواسته مجوز ساخت‌وساز در 
این زمین را باطل کند و پارک را به حالت ابتدایی خود 
بازگرداند. محمد حقانی، رئیس کمیته محیط‌زیست 
شورای شهر به »شهروند« گفته، بعد از بازدید از محل 
و شــنیدن ماجرا از اهالی محل و بررسی مدارک به 
این نتیجه رسیده که باید زمین براساس قرار قبلی به 
فضای سبز تبدیل شود و دراین‌باره به شهرداری تذکر 

داده است.
تخریب باغ ‌8هزار متری در سعادت‌آباد

درهمین حــال دیروز هــم خبر رســید یک باغ 
‌8هزارمتری در منطقه ســعادت‌آباد درحال نابودی 
است. خبرگزاری ایلنا دراین‌باره نوشته، پس از تماس 
اهالی محل درباره تخریب این باغ با بلدوزر این موضوع 
از طرف کمیته محیط‌زیســت شــورای شهر تهران 
پیگیری شد که مشخص شد این کمیته دو‌سال پیش 
هم درباره ضرورت حفاظت از این باغ با شــهرداری 
مکاتبه کرده است. زمین این باغ ‌۸هزارو۵۰۰متر است 
و پهنه آن در نقشه، مسکونی اعلام شده، این موضوع به 
این دلیل است که در سیستم پهنه‌بندی کنونی هر 
‌۱۰هزار متر را یک پهنه حساب می‌کنند که این باغ 
نیز به دلیل واقع‌شدن در پهنه مسکونی به‌عنوان پهنه 

مسکونی مشخص شــده، این درحالی است که این 
باغ نباید پهنه مسکونی حساب شود.به گفته محمد 
میرزایی، دبیر کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران 
این باغ بیش از ۴۰۰ درخت داشــته و براساس رأی 
کمیسیون ماده ۷ در ‌ســال ۸۶ به‌عنوان باغ شناخته 
شده‌ است. در آن ‌ســال بیش از ۲۰۰ درخت این باغ 
قطع یا سوزانده شده و به این دلیل مالک باغ جریمه 
شده اســت که ۴برابر محیط‌ بن در باغ درخت بکارد، 
اما بررســی‌هایی که طی چند روز گذشته انجام شد، 
نشان می‌دهد دوباره درختان این باغ سوزانده و خشک 
شده اســت.تخریب باغ‌ها اغلب برای خارج‌کردن آن 
از کاربری فضای ســبز و دریافت پروانه ساخت‌وساز 
صورت می‌گیرد، درحالی ‌که براســاس قانون حفظ 
و گســترش فضای ســبز شــهرداری باید با ارجاع 
سوابق و شناسنامه باغ مذکور به محاکم قضائی، باغ 

تخریب‌شده را به نفع مردم مصادره کند.
 چشم‌پوشی شهرداری از تخلف‌ها 

علت تخریب  باغ‌ها
تجربه سال‌های گذشته نشــان می‌دهد این نوع 
تخریب باغ‌ها اتفاقی نیست و در برخی موارد با چراغ 
سبز شــهرداری و با همکاری کمیســیون ماده 7 و 
ماده 5 انجام می‌شــود. ســازمان بازرسی کل کشور 
اواخر‌ سال 1393 گزارشی درباره عملکرد شهرداری 
تهران در »تغییــر کاربری و تبدیــل باغ‌ها و فضای 
سبز« پایتخت به شــورای شهر تهران ارسال کرد که 
نشــان از برخی تخلف‌ها و ایرادهای اداری داشــت. 
اغلب ایرادهایی که سازمان بازرسی کل کشور به روند 
کار شهرداری در تغییر کاربری و تبدیل فضای سبز 
تهران گرفته، درچند عبارت خلاصه می‌شود: »تغییر 
کاربری فضای سبز بدون توجه به قانون منع فروش و 
واگذاری زمین‌های فاقد کاربری مسکونی برای ساخت 

مسکن، تغییر کاربری مغایر با طرح تفصیلی، تخریب 
باغ‌ها بدون توجه به قانون حفظ و گســترش باغ‌ها و 
ساخت‌وساز بدون داشتن پروانه.« همچنین سازمان 
بازرسی در این گزارش اعلام کرده کمیسیون ماده 5 
و شهرداری تهران حق تغییر کاربری فضاهای سبز را 
ندارد، با این حال »شهرداری در موارد متعددی اقدام 
به این کار کرده است.«براساس گزارش این سازمان 
نظارتی با این‌که شهرداری موظف است در مطالعات 
طرح جامع شــهرها باغ‌ها را در کاربری فضای سبز 
پیش‌بینی کند اما با بررسی طرح جامع تهران مشخص 
شده »بسیاری از باغ‌های تهران در پهنه‌های مسکونی 
و مختلط قرار گرفته‌اند کــه درنهایت موجب تغییر 
کاربری و از بین رفتن برخی از این باغ‌ها شده است«. 
همچنین تغییرات در طرح تفصیلی به‌گونه‌ای بوده که 
»شرایط ورود کمیسیون ماده 5 برای تغییر کاربری 

باغ‌ها« را فراهم کرده است.
در این گزارش همچنین سازمان بازرسی از روندی 
در بررسی پرونده باغ‌های تهران پرده برداشته که آن 
را »دارای وجاهت قانونــی« نمی‌داند. طبق این روند 
شهرداری تهران اقدام به تغییر کاربری فضای سبزی 
می‌کند که توسط خود شــهرداری تعیین شده و به 
جای تملک این زمین‌ها 70 تا ‌75درصد این باغ‌ها را 
در ازای تغییر کاربری به صورت رایگان تملک می‌کند 
و این موضوع نه‌تنها دربــاره باغ‌ها بلکه درباره تمامی 
زمین‌های دارای کاربری فضای سبز انجام می‌شود. 
سازمان بازرسی اعلام کرده؛ »بسط دادن این موضوع 
به تمامی زمین‌ها و تمامی کاربری‌ها وجاهت قانونی 
ندارد«. همچنین سهم واگذارشده به شهرداری جزو 
اموال عمومی محســوب می‌شــود و شهرداری حق 

تفکیک و واگذاری آن را ندارد.
بازرسان سازمان بازرسی همچنین درباره اجحاف 
شهرداری به برخی مالکان باغ‌ها هم توضیح داده‌اند، 
به این ترتیب که شــهرداری تهــران زمین‌های با 
کاربری فضای سبز را »فریز« کرده و به مالک اجازه 
ساخت‌وساز نمی‌دهد و با توجه به تملک نکردن این 
زمین‌ها »از بلاتکلیفی مالک سوء‌اســتفاده کرده و 
مالک را مجبور به پذیرش واگذاری ‌70درصد ملک 
به صورت رایــگان در ازای تغییر کاربری باقی ملک 

می‌کند«.
موارد متعددی از این نوع تغییر کاربری‌ها در این 
گزارش آورده شده است. باغ گیاهی تجریش، باغ‌های 
پسیان، باغ دامپزشکی واقع در اسکندری‌ جنوبی به 
مســاحت ‌22هزار مترمربع و بوستان ‌15هزارمتری 
قیطریه، تنها نمونه‌هایی از تخریب باغ‌ها در شهر است 
که شهرداری تهران هم در برخی موارد با چشم‌پوشی 

از تخلف‌ها در تخریب این باغ‌ها نقش داشته است.

شــهروند|  در دو دهه، یک‌ســوم روســتاهای 
کشور خالی از سکنه شــده و ساکنان آن به جمعیت 
حاشیه‌نشین کشور پیوسته‌اند. جمعیتی که زیر سایه 
گرمایش زمین، بحران آب و کاهش حاصلخیزی خاک 
مهاجر شده و قربانیان پدیده بیابانی شدن نام گرفته‌اند؛ 
پدیده‌ای که هر روز در حال پیشــروی است و آنطور 
که خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و 
آبخیزداری در هفته منابع طبیعی گفته، »‌100میلیون 
هکتار از اراضی کشور تحت‌تأثیر پدیده بیابانی شدن 
اســت.« این درحالی اســت که گفته می‌شــود کار 
پژوهشــی دقیقی در مورد افزایش نرخ سالانه بیابانی 
شدن در کشور انجام نشده؛ اما شواهد نشان می‌دهند 
که ســالانه یک‌درصد بــه بیابان‌های کشــور اضافه 

می‌شود. 
پدر کویرشناســی ایران حفر چاه‌های عمیق را از 
علل توسعه بیابان در کشور می‌داند. هر چند که آمار 
دقیقی از تعداد این چاه‌ها کــه کردوانی آنها را یکی از 
عوامل بیابانی شدن معرفی می‌کند، در دست نیست، 
اما پرویز کردوانی به آمارهای غیررسمی اشاره می‌کند 
که از تعداد این چاه‌ها حکایت دارند: »برخی می‌گویند 
حدود ‌600هزار حلقه چاه در کشــور حفر شده است 
که از این تعداد حدود ‌200هزار حلقه غیر‌مجاز است؛ 
اما واقعیت این است که تعداد چاه‌ها بیشتر از این آمار 

است.«
 او با اشاره به این‌که چند سالی می‌شود که سیاست‌ها 
به سمت بسته شــدن چاه‌های غیرمجاز در روستاها 
پیش می‌رود، به ایرنا می‌گوید: »بســتن یک چاه به 
معنای نابودی حداقل 20 خانواری است که معیشت 
آنها وابسته به آن چاه اســت و این یعنی خالی شدن 
روستا و مهاجرت به شهر، بنابراین باید با برنامه‌ریزی و 
دقت بیشتری این کار را انجام داد. امروزه توسعه بیابان 

در ایران از نوع خالی شدن روستاها است.« 
مثالی که کردوانی از اتفاقی که در حال جریان است، 
می‌زند، مثالی تلخ از گسترش این پدیده است: »در یزد 
حدود ‌90درصد روستاها در حال خالی شدن و این به 
معنای اضافه شــدن بیابان در کشور است.« کردوانی 
توضیح می‌دهد که »طبق کنوانسیون جدید سازمان 
ملل دیگر تعریف بیابان یا بیابان‌زایی فقط شامل نابودی 
پوشش گیاهی نمی‌شــود، بلکه در مورد نابودی تمام 
موجودات زنده اســت؛ در واقع اگر روستایی خالی از 
سکنه شود یعنی پوشش گیاهی و گونه‌های حیوانی 
موجود در آن نابود و به بیابان تبدیل شــده است و در 

واقع به کاهش فعالیت و تولید موجودات زنده بیابان 
گفته می‌شود.« با این توضیح، او از بین بردن جنگل‌ها، 
اســتفاده بیش از حد از آب‌هــای زیرزمینی، چرای 
بی‌رویه دام، انواع لوله‌کشی‌ها، معدن‌کاری و جاده‌کشی 
را از اقداماتی می‌داند که توسعه بیابان‌زایی را افزایش 
می‌دهد: »در دشت تهران تا قم از آب‌های زیرزمینی 
استفاده می‌کنند؛ زمانی سطح آب‌های زیرزمینی در 
آنجاها 10 تا 20 متر بود اما امروزه شاهد حفر چاه‌هایی 
با عمق بیش از 500 متر هســتیم که این مســأله به 
پایین رفتن آب‌های زیرزمینــی کمک می‌کند و در 
این صورت دیگر ریشه گیاهان به آب نمی‌رسد و دشت 
به مرور خشــک و خالی از پوشش گیاهی می‌شود.« 
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان 
این‌که ‌90درصد مشکلات کم‌آبی کشور از چاه است، 
ادامه می‌دهد: »همچنین احداث سدها موجب خشک 
شــدن تالاب‌ها شده است که به منشــاي گرد‌وغبار 
تبدیل شده‌اند، کاشته نشدن وسعت زیادی از زمین‌ها 
به علت کم‌آبی علت دیگر این مشکل است؛ به‌عنوان 
مثال حدود ‌100هزار هکتار زمین در اطراف اصفهان 
به علت کم‌آبی کاشته نمی‌شوند که به مرور به بیابان 

تبدیل خواهند شد.« 
مهاجرت   نماد  بیابان‌زایی 

کاهش ســطح آب‌های زیرزمینی در بســیاری از 
مناطق کشــور به بیش از 50 متر رسیده و آن‌طور که 
کردوانی می‌گوید، در برخی مناطــق چاه‌های 500 
متری برای رسیدن به سطح آب حفر می‌شود، از سوی 
محمد درویش، مسئول نگارش برنامه مدیریت 20ساله 
بیابان در ایران، هم به‌عنوان یکی از نشانه های قطعی 
بیابانی شدن معرفی می‌شود: »کاهش سطح آب‌های 
زیرزمینی و روان شدن ریزگردها به سمت تهران، همه 
نشانه بیابان‌زایی است که باید جلوی آن گرفته شود و 
با برنامه‌ریزی‌های اصولی و اجرای به‌موقع آنها بیابان را 
مهار کنیم.« مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی 
سازمان حفاظت محیط‌زیست در پاسخ به این پرسش 
که نرخ بیابان‌زایی در کشور چگونه مشخص می‌شود و 
افزایش می‌یابد، توضیح می‌دهد که »از روی یکسری 
شاخص‌ها می‌توان به افزایش بیابان‌زایی در کشور پی 
برد؛ مثلا وقتی روستاها متروکه می‌شوند، این یعنی 
این‌که بیابان‌زایی اتفاق افتاده و غیرقابل انکار اســت. 
وقتی هم که سطح آب زیرزمینی پایین می‌رود، یعنی 
بیابان‌زایی در حال رخ دادن اســت. درخصوص نرخ 
دقیق افزایش ســالانه بیابان در کشور کار پژوهشی و 

علمی دقیقی انجام نشده است؛ اما از روی شاخص‌ها 
و شناسه‌هایی که وجود دارد، می‌توان گفت که سالانه 
یک‌درصد افزایش بیابان در کشور داریم که نشانه آن 
کاهش رویشگاه‌های جنگلی، افت حاصلخیزی خاک و 
افت سطح آب‌های زیرزمینی است.« او هم با یادآوری 
این‌که وقتی مهاجــرت رخ می‌دهد یعنی بیابان‌زایی 
اتفاق افتاده است، به ایرنا می‌گوید: »هر فرآیندی که 
منجر به کاهش کارایی سرزمین شود، یک بیابان‌زایی 
است؛ نماد افت کارایی یک سرزمین مهاجرت مردم 
اســت در جایی که مردم مهاجــرت می‌کنند، یعنی 
بیابان‌زایی رخ داده و دیگر مردم آن منطقه نمی‌توانند 
معیشت خودشان را به دست آورند.« گزارش سازمان 
جهاد کشــاورزی از دو دهه تخلیه روســتا در کشور، 
موضوعی است که درویش به آن اشاره می‌کند: »طبق 
آمار سازمان جهاد کشــاورزی، در دو دهه اخیر حدود 
یک‌سوم کل روســتاهای کشور خالی از سکنه شدند 
و این بحران حاشیه‌نشــینی را اضافه کرده و از سوی 
دیگر این نشــانه بیابان‌زایی اســت، مردم آب ندارند، 
حاصلخیزی خاک کم شده و با پناه آوردن به سم و کود 
بیشتر هم نمی‌توانند معیشت خودشان را تأمین کنند 

و چاره‌ای جز مهاجرت پیدا نمی‌کنند.«
 او ادامه می‌دهد: »چنین وضعیتی ناشی از بیابان‌زایی 
اســت یعنی ما به نحوی چیدمان توسعه را مدیریت 
کردیم که منجــر به بدهکاری اکولوژیکی کشــور و 
افت شــاخص‌های مرتبط با بیابان‌زایی شده است.« 
بیابان‌زایی در حال تشدید است، زیرا سیل‌خیزی رو به 
افزایش است؛ مسئول نگارش برنامه مدیریت 20ساله 
بیابان در ایران ایــن را می‌گوید و یادآوری می‌کند که 
»سیل‌خیزی را که نمی‌توان انکار کرد، خسارت ناشی 
از سیل در حال افزایش است؛ یعنی جابه‌جایی خاک 
افزایش می‌یابد، پوشش‌های گیاهی که می‌توانستند 
حافظ خاک باشــند از بین رفته‌اند و نرخ جابه‌جایی 

خاک افزایش یافته است.«
 در سال‌های گذشته، اعتقاد بر این بود که درختکاری 
و جنگل‌های دســت کاشــت می‌تواند بــه مقابله با 
بیابان‌زایی برخیزد و به حل این بحران کمک کند اما 
امروزه کارشناسان معتقدند که جنگل‌کاری دیگر راه 
صحیح مقابله با بیابان‌زایی نیســت؛ زیرا وقتی نهالی 
کاشته می‌شود حداقل دو‌ سال آن را آبیاری می‌کنند 
و بعد از آن درخت باید با استفاده از ریشه خود از منابع 
آب‌های زیرزمینی تغذیه کند اما افت سطح آب‌های 
زیرزمینی، مانع از رسیدن آب کافی به ریشه گیاه است. 

درویش دراین‌باره می‌گوید: »این باور درســت است. 
زمانی در کشــور قرارگاه‌های بیابان‌زدایی ایجاد کرده 
بودند و حرفشــان این بود که کمربند سبز در اطراف 
عرصه‌های بیابانی ایجاد کنند تا مانع گســترش آن 
شوند. این‌که بیابان می‌تواند در مازندران یا در گیلان 
اتفاق بیفتد، همان‌طور که در تهــران یا در آبی‌بیگلو 
اردبیل اتفاق افتاده اســت. بر این اساس، این‌که فکر 
کنیم می‌توانیم بیابان را با یک کمربند سبز مهار کنیم، 
تصوری غلط اســت. درواقع هر فرآیندی که منجر به 
کاهش کارایی سرزمین شود، بیابان‌زایی است.« او هنر 
را در این می‌داند که اجازه ندهیم رویشگاه‌های طبیعی 
ما در هیرکانی، زاگرس، ارسباران و خلیج‌فارس نابود 
شــود؛ یعنی قلمرو ‌12میلیون هکتاری جنگل‌های 
طبیعی را باید حفظ کنیم: »این به مراتب بهتر است تا 
فشار جنگل‌کاری در آن عرصه‌ها باشد که بدون آبیاری 
بتواند در آن درخت مســتقر شود هر جایی مجبور به 
آبیاری باشیم یعنی این‌که متناسب با توان اکولوژیک 
رفتار نمی‌کنیم.او ادامــه می‌دهد: »آمارها می‌گوید از 
‌18.5میلیون هکتار از جنگل‌هــای ما در دهه 1330 
اکنون به ‌12میلیون هکتار رسیدیم یعنی ‌6.5میلیون 
هکتار از جنگل‌ها کاهش یافته اســت؛ اگر هنر داریم 
جنگل‌هــا را در آن ‌6.5میلیون هکتــار عرصه‌های 
طبیعی مســتقر کنیم در صورتی که در دو دهه اخیر 
‌18میلیون اصله بلوط را در زاگرس نیز یعنی ‌30درصد 

قلمرو ‌6.5میلیون هکتاری از دست داده‌ایم.« 
درویش افزایش وابستگی معیشتی به منابع آب و 
خاک را یک جنایت در حق کشور می‌داند: »رفتن به 
سمت کشاورزی سنتی یک جنایت است؛ این‌که به 
سدسازی‌ها چراغ سبز نشــان دادند تا آب کشاورزی 
را تأمین کنند یکــی از بزرگتریــن خیانت‌ها به این 
سرزمین است. الان هم سدسازان دست بالا دارند و بر 
اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای تأکید دارند، 
سازمان محیط‌زیست در ابتدا و تا جایی که می‌تواند 
مقاومت می‌کند، اما درنهایت زیر بار فشارها آن را حذف 
می‌کند.« برای مهار بیابان‌زایی باید چیدمان توسعه را 
متناسب با توان اکولوژیک سرزمین تغییر دهیم، این 
توصیه را مسئول نگارش برنامه مدیریت 20ساله بیابان 
در ایران می‌کند: »در این ســرزمین رفتن به سمت 
افزایش وابســتگی به منابع آب و خاک یا کشاورزی و 
دامداری یک اشتباه راهبردی اســت، باید به سمت 
استحصال انرژی‌های نو مانند خورشیدی، بادی، زمین 

گرمایی و جزر و مدی حرکت کنیم.« 

روي خط خبرگزارش

هشدار رئیس سازمان مدارس غیردولتی به 
خانواده‌ها درباره شهریه مدارس غیردولتی

هر شهریه‌ای را پرداخت نکنید
تسنیم| رئیس سازمان مدارس غیردولتی با اشاره 
به این‌که برخی مدارس از‌ سال ۸۴ مورد بازرسی قرار 
نگرفته‌اند، گفت: »خانواده‌ها هر شــهریه‌ای را که 

مدرسه از آنها تقاضا دارد، پرداخت نکنند.« 
مرضیه گرد دراین‌باره گفت: »درموضوع نظارت 
و ساماندهی شهریه مدارس غیردولتی طی سه‌سال 
اخیر برنامه‌ریزی‌های مختلفی صــورت گرفت تا 
بتوانیــم مطابق قانون شــهریه‌ها را منطقی کنیم. 
متاسفانه با وجود برخی ادعاها که می‌گویند نظارتی 
بر عملکرد مدارس غیردولتی صــورت نمی‌گیرد، 
باید گفت که در سال‌های گذشته با وجود آن همه 
فرصت برای اجرای قانــون مدارس غیردولتی هیچ 
تبعیتی از الگوی شهریه صورت نمی‌گرفت و با توجه 
به سلیقه‌ای برخورد کردن در تعیین شهریه مدارس 
غیردولتی شاهد افزایش بی‌رویه شهریه این مدارس 

بودیم.« 
رئیس ســازمان مدارس غیردولتــی ادامه داد: 
»اعتقاد ما براین اســت با ساماندهی الگوی شهریه 
تکلیف مردم مشخص شــده است و ساعات درسی 
مصوب شورایعالی آموزش‌وپرورش و فوق برنامه‌های 
مدارس ازســوی شــورای نظارت هر استان تهیه و 
ابلاغ شــده اســت و هر برنامه‌ای که مدرسه بعد از 
اتمام کلاس‌های اصلی برگزار می‌کند، باید با اطلاع 
آموزش‌وپرورش و به صورت اختیاری برای خانواده‌ها 

باشد، در غیر این صورت مورد تأیید ما نیست.« 
گرد گفت: »برای نخستین‌بار شهریه تمام مدارس 
غیردولتی را روی ســایت ادارات آموزش‌وپرورش 
اعلام کردیم و شــوراهای نظارت اســتان‌ها طبق 
اظهارات موسســان و با دعــوت از نمایندگان آنها 
شــهریه مدرســه را به واقعیت نزدیک‌تر کرده‌اند، 
بنابراین پذیرفته نیست اگر مدرسه‌ای شهریه‌ای را از 
خانواده‌‌ها دریافت کند و خانواده‌ها نیز بدون مراجعه 
به ســایت ادارات آموزش‌وپرورش و رؤیت شهریه 
واقعی اقدام به پرداخت آن کرده و بعد گلایه کند که 

چرا شهریه زیاد است.« 
او ادامه داد: »فوق برنامه‌هایــی که بعد از کلاس 
درس بــه صورت خدمــات خاص ارایه می‌شــود، 
اختیاری است و خانواده‌ها می‌توانند در آن برنامه‌ها 
شــرکت نکنند، به عوان مثال، برخی مدارس زبان 
فرانســه یا کلاس‌‌های آمادگی کنکــور را به‌عنوان 
خدمات خاص ارایه می‌دهند و شهریه آن جدا بوده 

و اجباری برای خانواده‌ها نیست.« 
رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفت: »بعضی 
آقایان اعلام کرده‌اند که قــدرت دخالت در مدارس 
غیردولتی را نداریم اما طبق بازرسی‌هایی که انجام 
دادیم، در برخــی مدارس از‌ ســال 84 به بعد هیچ 
بازدیدی صورت نگرفته اســت، اما هم‌اکنون روزانه 
از طرف مناطق و ادارات کل تیم‌هایی برای بازرسی 
به مدارس اعزام می‌شــوند و حتی در برخی موارد 

استرداد شهریه داشتیم.« 

جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل 
نیروهای مسلح:

 دستگیری مشمولان غایب
 تشدید می‌شود

ایسنا|  تغییر در ســنوات بهره‌مندی از جریمه 
ریالی سربازی، تسهیل شرایط بهره‌مندی از جریمه 
ریالی برای دانشــجویان انصرافی، تشدید برخورد و 
دستگیری مشمولان غایب، تشریح نحوه استفاده 
سربازان فراری از جریمه ریالی سربازی و ... ازجمله 
مواردی است که جانشین اداره سرمایه‌های انسانی 
ستاد کل نیروهای مسلح به تشــریح آنها پرداخته 
است.جانشین اداره ســرمایه‌های انسانی ستاد کل 
نیروهای مسلح با اشاره به تشدید برخورد با مشمولان 
غایب گفت: »سه روش برخورد با مشمولان غایب 
در دستورکار قرار گرفته است؛ نخست  اجرای ماده 
58 مکرر خدمت وظیفه عمومی است که براساس 
آن نیروی انتظامی موظف به شناسایی و دستگیری 
مشمولان فراری و اعزام آنان به خدمت سربازی است 

که از امسال نیز این روند تشدید خواهد شد.«
موســی کمالی درباره اجرای طرح جریمه ریالی 
مشمولان دارای بیش از هشت‌سال غیبت و بیشتر 
از آن گفت: »ثبت‌نــام این افراد در‌ ســال‌جاری از 
یکم خردادماه ‌ســال 95 آغاز و در مرحله نخست به 
مدت 45 روز ادامه خواهد داشــت که تاکنون بیش 
از ‌10هزار نفر برای بهره‌مندی از آن ثبت‌نام کرده‌اند 
 و البته با توجه به کند بودن ســامانه برخی از دفاتر 
پلیس +10 و توجیه نبودن آنان یک‌ســری مسائل 
پیش آمده که درحال حاضر حل شده و روند ثبت‌نام 
با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت.« کمالی روش 
دوم را اعمال محدودیت‌هــای اجتماعی برای این 
افراد اعلام کرد: »در راســتای اجرای ماده 10 قانون 
وظیفه عمومی، در‌ سال‌جاری محدودیت‌های قانونی 
همچون ممنوعیت دریافت وام و تسهیلات بانکی، 
اســتخدام، اخذ گواهینامه و تمدیــد آن و ... برای 

سربازان فراری انجام خواهد شد.« 
وی درباره این‌که آیــا تمدید گواهینامه هم جزو 
محدودیت‌ها محســوب می‌شــود یا خیر؟ گفت: 
»نه‌تنها تمدید گواهینامه جزو محدودیت‌ها نیست 
بلکه با مصوبه مجلس و ابلاغ دولت دریافت گواهینامه 
هم جزو محدودیت‌ها نیست اما اگر مشمولان غایب 
و فراری برای دریافت یا تمدید گواهینامه اقدام کنند 

اطلاعات آنان بررسی شده و دستگیر می‌شوند.« 
جانشــین اداره سرمایه‌های انســانی ستاد کل 
نیروهای مســلح بــا اشــاره به محدودیت ســوم 
مشمولان غایب ادامه داد: »در راستای اجرای ماده 
63 قانون مکــرر خدمت وظیفه عمومی بکارگیری 
مشمولان غایب و فراری از خدمت وظیفه عمومی در 
کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، تولیدی‌ها و ... ممنوع است و در 

صورت بکارگیری با متخلفان برخورد خواهد شد.« 


